
تمام حقوق داستان مربوط به نويسنده و حقوق تكثير آن متعلق به تمام حقوق داستان مربوط به نويسنده و حقوق تكثير آن متعلق به 

  وبلاگ الستور است و هر گونه تكثير و پي دي اف كردن اين داستانوبلاگ الستور است و هر گونه تكثير و پي دي اف كردن اين داستان

  ..پيگرد قانوني داردپيگرد قانوني دارد

  پي دي اف داستان هري پاتر وپي دي اف داستان هري پاتر و

  آخرين ديدارآخرين ديدار

HHaarrrryy  ppootttteerr  aanndd  eenndd  ooff  mmeeeett  

  علامت شوم علامت شوم ::فصل اولفصل اول

ر هاگوارتز گذرانده بـود و بـزرگ        ر هاگوارتز گذرانده بـود و بـزرگ           هري بعد از گذشت سال بدي كه د          هري بعد از گذشت سال بدي كه د       

ترين جادوگر دنيـا بـه دسـت سـِـورِسِ اسـنيپ معلـم تـدريس سـاخت                  ترين جادوگر دنيـا بـه دسـت سـِـورِسِ اسـنيپ معلـم تـدريس سـاخت                  

 را كشته بـود و   را كشته بـود و  22در مدرسه هاگوارتزدر مدرسه هاگوارتز( ( كه هري از اون متنفر بود  كه هري از اون متنفر بود  ))معجونمعجون



هري شخصي كه هميشه رفتار پدرانه اي با او داش را از دست داده بـود                هري شخصي كه هميشه رفتار پدرانه اي با او داش را از دست داده بـود                

 اي با هري داشت ،مـولي        اي با هري داشت ،مـولي       و تنها كسي كه به او نزديك بود  رفتار مادرانه          و تنها كسي كه به او نزديك بود  رفتار مادرانه          

  ..ويزلي،مادر رون دوست صميمي اش بودويزلي،مادر رون دوست صميمي اش بود

  هري از دامبلدور هم كمي نارا حت بود چـون در سـال تحـصيلي هـري             هري از دامبلدور هم كمي نارا حت بود چـون در سـال تحـصيلي هـري           

 گفته بود كه مالفوي و اسنيپ نقشه اي دارنـد            گفته بود كه مالفوي و اسنيپ نقشه اي دارنـد           33بارها به آلبوس دامبلدور   بارها به آلبوس دامبلدور   

  ..ولي دامبلدور به او اطمينان داشتولي دامبلدور به او اطمينان داشت

 دامبلدور،سيريوس   دامبلدور،سيريوس  در هري خشمي جاودان شعله ور بود به خاطر مرگ         در هري خشمي جاودان شعله ور بود به خاطر مرگ         

، سدريك ديگوري وپـدر و مـادر نويـل كـه بـر اثـر شـكنجه زيـاد         ، سدريك ديگوري وپـدر و مـادر نويـل كـه بـر اثـر شـكنجه زيـاد           بلكبلك

مرگخواران كه عقل از سرشان پريده بود و بارتي كراواچ پدر مهم تـر و     مرگخواران كه عقل از سرشان پريده بود و بارتي كراواچ پدر مهم تـر و     

از همه مرگ پدر و مادرش جيمز و ليلي پاتر و اين اتَش فقط بـا كـشتن                  از همه مرگ پدر و مادرش جيمز و ليلي پاتر و اين اتَش فقط بـا كـشتن                  

اگهـان  اگهـان  هري در اين افكار بود كـه ن       هري در اين افكار بود كـه ن       . . ولدمورت و اسنيپ خاموش مي شد     ولدمورت و اسنيپ خاموش مي شد     



جغد بزرگ و سياهي كه چهارچوب پنجره ي دورسلي ها را پر مي كـرد            جغد بزرگ و سياهي كه چهارچوب پنجره ي دورسلي ها را پر مي كـرد            

هـري تـا بـه حـال        هـري تـا بـه حـال        . . وارد شد و با صداي هـوهـو هـري را بـه خـود آورد               وارد شد و با صداي هـوهـو هـري را بـه خـود آورد               

جغدي به اين بزرگي نديده بود  نامه اي بزرگي به پايش بسته شده بود               جغدي به اين بزرگي نديده بود  نامه اي بزرگي به پايش بسته شده بود               

روي تخـت دراز كـشيد و       روي تخـت دراز كـشيد و       .  .  هري آن را باز كرد و به سوي تختش رفـت          هري آن را باز كرد و به سوي تختش رفـت          

كه فرستاده بود كسي نبود جز سورس اسنيپ و پاكـت نامـه         كه فرستاده بود كسي نبود جز سورس اسنيپ و پاكـت نامـه         نام شخصي   نام شخصي   

  . . را باز كردرا باز كرد

بالاي نامه با علامت شوم تزيين شده بود و چيزهايي در نامـه بـود كـه از      بالاي نامه با علامت شوم تزيين شده بود و چيزهايي در نامـه بـود كـه از      

  ..عصبانيت سرخ شده بود و در حال منفجر شدن بود عصبانيت سرخ شده بود و در حال منفجر شدن بود 

و گرفتن پيـشگويي بـراي      و گرفتن پيـشگويي بـراي      ) ) معلم پيشگويي معلم پيشگويي ((داستان اسير كردن تريلاني     داستان اسير كردن تريلاني     

لـدمورت در مـرگ پـدرش ، شـكنجه دادن و            لـدمورت در مـرگ پـدرش ، شـكنجه دادن و            ولدمورت ، همكـاري بـا و      ولدمورت ، همكـاري بـا و      

كشتن نخست وزير مشنگ ها و هزار چيز ديگر كه قلب هري را به درد    كشتن نخست وزير مشنگ ها و هزار چيز ديگر كه قلب هري را به درد    



هري نمي دانست كه هر چه به انتهاي نامه نزديـك تـر شـود               هري نمي دانست كه هر چه به انتهاي نامه نزديـك تـر شـود               . . مي آورد   مي آورد   

علامت شومي بروي دستش حك مي شود او آنقدر غرق در خواند نامـه              علامت شومي بروي دستش حك مي شود او آنقدر غرق در خواند نامـه              

 پررنگـي سرتاسـر      پررنگـي سرتاسـر     نور سـبز  نور سـبز  ..بود كه متوجه جيغ هاي مشنگ ها نمي شد        بود كه متوجه جيغ هاي مشنگ ها نمي شد        

خانه را چند ثانيه روشن كرد هري بلافاصله چوبدسـتي اش را برداشـت              خانه را چند ثانيه روشن كرد هري بلافاصله چوبدسـتي اش را برداشـت              

ولي هنوز وردش را كامل نكرده بـود        ولي هنوز وردش را كامل نكرده بـود        ... ... استيوپيفـاستيوپيفـ::در باز شد هري گفت      در باز شد هري گفت      

كه دردي  وجودش را تسخير كرد ؛ انگار كه سراسـر اسـتخوان هـايش                كه دردي  وجودش را تسخير كرد ؛ انگار كه سراسـر اسـتخوان هـايش                

آتش مي گرفت هري در حالي كه فريـاد مـي زد صـداي خـنـــده هـاي                  آتش مي گرفت هري در حالي كه فريـاد مـي زد صـداي خـنـــده هـاي                  

سالـه را مي شنـويد ،كسي كـه ايـن طلـسم را            سالـه را مي شنـويد ،كسي كـه ايـن طلـسم را            16،1716،17طـاني يك پسر    طـاني يك پسر    شيشي

هـري ماننـد   هـري ماننـد   . . اجرا كرده بود چوبش را پـايين آورد و درد از بـين رفـت            اجرا كرده بود چوبش را پـايين آورد و درد از بـين رفـت            

كاغذي مچاله شده بود و بروي زمين افتـاده بـود هـري بـه خـود آمـد و        كاغذي مچاله شده بود و بروي زمين افتـاده بـود هـري بـه خـود آمـد و        



يكي از مرگ خوارهاي جـوان ولـدمورت را ديـد كـه ايـن               يكي از مرگ خوارهاي جـوان ولـدمورت را ديـد كـه ايـن                 دراكو مالفوي دراكو مالفوي 

  ..ه بوده بودطلسم را اجرا كردطلسم را اجرا كرد

هري بلند شد و به مالفوي لحظه اي با عصبانيت نگـاه كـرد ولـي بـه يـاد           هري بلند شد و به مالفوي لحظه اي با عصبانيت نگـاه كـرد ولـي بـه يـاد           

آرام بـود و  آرام بـود و  ((لردسـياه لردسـياه ((دامبلدور افتاد كه در هنگـام مقابلـه بـا ولـدمورت       دامبلدور افتاد كه در هنگـام مقابلـه بـا ولـدمورت       

هري هم از او تقليد كرد عصبانيت از چهره ي هري كنار رفت و لبخنـد                هري هم از او تقليد كرد عصبانيت از چهره ي هري كنار رفت و لبخنـد                

چهره ي مالفوي از ديدن كسي كه همين        چهره ي مالفوي از ديدن كسي كه همين        . . كوچكي بروي لبش جا گرفت    كوچكي بروي لبش جا گرفت    

لان برروي او يكي از طلسم هاي نابخشيدني اجرا كرده بود و هري مـي               لان برروي او يكي از طلسم هاي نابخشيدني اجرا كرده بود و هري مـي               اا

مـالفوي نقـشه ات چيـه ؟ تـو كـه            مـالفوي نقـشه ات چيـه ؟ تـو كـه            : : خنديد تعجب كردهري بـه او گفـت         خنديد تعجب كردهري بـه او گفـت         

نميتوني مثل اين مرگ خوارها آدم بكشي؟ يعني ميتوني؟ نه من كه فكر             نميتوني مثل اين مرگ خوارها آدم بكشي؟ يعني ميتوني؟ نه من كه فكر             

نمي كنم  درسته كه از تو متنفرم ولي به تو پيشنهاد ميكـنم كـه يكـي از                    نمي كنم  درسته كه از تو متنفرم ولي به تو پيشنهاد ميكـنم كـه يكـي از                    

 بشي آنها مانند كساني كه كــُشتي مي گرفتند در اتاق كوچك       بشي آنها مانند كساني كه كــُشتي مي گرفتند در اتاق كوچك      يارهاي ما يارهاي ما 



بــه تــو بــه تــو ««::هــري مــي چرخيدنــد ؛ مــالفوي ادَاي هــري را در آورد و گفــت هــري مــي چرخيدنــد ؛ مــالفوي ادَاي هــري را در آورد و گفــت 

 ،نه پاتر اشـتباه مـي كنـي مـن            ،نه پاتر اشـتباه مـي كنـي مـن           پيشنهاد مي كنم كه يكي از يازاي ما بشي        پيشنهاد مي كنم كه يكي از يازاي ما بشي        

ــه      ــا ب ــرگ خواره ــه م ــودم ك ــدمورتم،من ب ــم ول ــراد مه ــه     الان يكــي از اف ــا ب ــرگ خواره ــه م ــودم ك ــدمورتم،من ب ــم ول ــراد مه الان يكــي از اف

ن يكي ازعوامل اين بودم كه دامبلدور را بكـشم و           ن يكي ازعوامل اين بودم كه دامبلدور را بكـشم و           هاگوارتزانتقال دادم،م هاگوارتزانتقال دادم،م 

ميخواستم جيني و رون ويزلي هاي گدا و اون دختر خون لجنـي مـشنگ         ميخواستم جيني و رون ويزلي هاي گدا و اون دختر خون لجنـي مـشنگ         

هري از شنيدن جمله آخر به شدت عـصباني شـد و            هري از شنيدن جمله آخر به شدت عـصباني شـد و            ........  »»زاده را بكشم كه   زاده را بكشم كه   

  سكتوسمپرا سكتوسمپرا ::هري بلافاصله چوبش رابه سوي مالفوي گرفت وفرياد زدهري بلافاصله چوبش رابه سوي مالفوي گرفت وفرياد زد

عقب پريد و طلسم هري بـه سـينه ي          عقب پريد و طلسم هري بـه سـينه ي          و يك لحظه مالفوي جا خورد و به         و يك لحظه مالفوي جا خورد و به         

مالفوي خرد و با شدت زيادي به ديوار برخـورد  كـرد ماننـد شمـشيري             مالفوي خرد و با شدت زيادي به ديوار برخـورد  كـرد ماننـد شمـشيري             

نامرئي  بدنش را شكافت هري از اتاقش بيـرون رفـت و ديـد كـه چنـد                   نامرئي  بدنش را شكافت هري از اتاقش بيـرون رفـت و ديـد كـه چنـد                   

  . . مرگ خوار بالاي سر اجساد خاله،عمو ورنون و دادلي ايستاده اندمرگ خوار بالاي سر اجساد خاله،عمو ورنون و دادلي ايستاده اند



لـي مـرگ    لـي مـرگ    وو..هري خـود را غيـب كـرد و بيـرون از سـاختمان ظـاهر شـد                 هري خـود را غيـب كـرد و بيـرون از سـاختمان ظـاهر شـد                 

خواران زيادتري آنجا بودند ، مر گ خـواران داخـل خانـه هـم بـه آنهـا                   خواران زيادتري آنجا بودند ، مر گ خـواران داخـل خانـه هـم بـه آنهـا                   

  . . افزوده شدندافزوده شدند

همه مرگ خواران چوب هايشان را به سـوي آسـمان گرفتنـد و بـا هـم                   همه مرگ خواران چوب هايشان را به سـوي آسـمان گرفتنـد و بـا هـم                   

  ::فرياد زدندفرياد زدند

  مورس موردرمورس موردر

 و علامت شوم بسيار بزرگـي سرتاسـر آسـمان را گرفـت از دهـان مـار                   و علامت شوم بسيار بزرگـي سرتاسـر آسـمان را گرفـت از دهـان مـار                  

ي رها مي شد و اين كار سه        ي رها مي شد و اين كار سه        داخل علامت بعد از هر سه بار چرخش چيز        داخل علامت بعد از هر سه بار چرخش چيز        

  ..بار ادامه يافتبار ادامه يافت



در آسمان سه نفر كـه سـوار        در آسمان سه نفر كـه سـوار        . . بعد از چند لحظه هري چيز عجيبي را ديد        بعد از چند لحظه هري چيز عجيبي را ديد        

بر جارو بودند پايين مـي آمدنـد ؛ اسـنيپ و پيتـر پتـي گـرو در اطـراف                     بر جارو بودند پايين مـي آمدنـد ؛ اسـنيپ و پيتـر پتـي گـرو در اطـراف                     

  سلام پاتر سلام پاتر ::ولدمورت پايين مي آمدند با صداي خشك و بي روحي گفت ولدمورت پايين مي آمدند با صداي خشك و بي روحي گفت 

وام از تو انتقـام بگيـرم و همـه ي           وام از تو انتقـام بگيـرم و همـه ي           از ديدن من كه تعجب نكردي ؟ مي خ        از ديدن من كه تعجب نكردي ؟ مي خ        

  ..آن ها را به جاي دوري منتقل كردآن ها را به جاي دوري منتقل كرد

  ::فصل دومفصل دوم

  پـــنــــاهگاهپـــنــــاهگاه

  ......بلند شو ديگهبلند شو ديگه! ! رون رون ! ! رون رون 

اين صداي مولي ويزلي، مادر رون ، با موهاي قرمزِ وزوزي و شكم فربـه               اين صداي مولي ويزلي، مادر رون ، با موهاي قرمزِ وزوزي و شكم فربـه               

و قلمبه ، با پيشبند كهنه اي كـه و يـك ملاقـه ي چـوبي بـالاي سـر رون                      و قلمبه ، با پيشبند كهنه اي كـه و يـك ملاقـه ي چـوبي بـالاي سـر رون                      

  ..ايستاده بود ايستاده بود 



ون روي تخت خواب چوبي كه سال هاي قبل متعلق بـه پرسـي ويزلـي                ون روي تخت خواب چوبي كه سال هاي قبل متعلق بـه پرسـي ويزلـي                رر

برادر رون ، جيني،فرد و جرج  و فرزند آقا و خانم ويزلي بـود كـه چنـد                   برادر رون ، جيني،فرد و جرج  و فرزند آقا و خانم ويزلي بـود كـه چنـد                   

  سال قبل بعد از هاگوارتز به مقامي در وزارتخوانه سحر جادو رسيده سال قبل بعد از هاگوارتز به مقامي در وزارتخوانه سحر جادو رسيده 

بود كه ديگر خانه نمي آمد و شايد بعضي وقت ها در ايام كرسيمس آن               بود كه ديگر خانه نمي آمد و شايد بعضي وقت ها در ايام كرسيمس آن               

اطر كـاري برمـي گـشت رون حـسابي عـرق كـرده بـود و        اطر كـاري برمـي گـشت رون حـسابي عـرق كـرده بـود و        هم فقط به خ ـ هم فقط به خ ـ 

سرش را به چپ و راست تكان مي دادو خانم ويزلي هم سعي داشـت او                سرش را به چپ و راست تكان مي دادو خانم ويزلي هم سعي داشـت او                

را بيدار كند ولي مثل اينكه هيچ چيز نمي شنويد و مغزش از كار افتـاده                را بيدار كند ولي مثل اينكه هيچ چيز نمي شنويد و مغزش از كار افتـاده                

نـه  نـه  : : بود و تللاشي براي به هوش آوردن رون نمي كرد و مرتبا مي گفت               بود و تللاشي براي به هوش آوردن رون نمي كرد و مرتبا مي گفت               

ي ، بـرووو و مـادر رون كـه آنجـا بـود              ي ، بـرووو و مـادر رون كـه آنجـا بـود              پست فطرت آشغال ، جهنم خـون      پست فطرت آشغال ، جهنم خـون      

  ..سيلي محكمي درون گوش رون نواخت سيلي محكمي درون گوش رون نواخت 



رون ناگهان بلند شد و دستش را به عقب بـرد و شـمعداني كـه كنـارش                  رون ناگهان بلند شد و دستش را به عقب بـرد و شـمعداني كـه كنـارش                  

حالا به من فحش مـي دي ، صـبر كـن    حالا به من فحش مـي دي ، صـبر كـن    ::مالي گفتمالي گفت..بود را به زمين انداخت    بود را به زمين انداخت    

رون كه نمي دانست اوضاع از چـه خبـر اسـت نفـس     رون كه نمي دانست اوضاع از چـه خبـر اسـت نفـس     ..تا پدرت شب بيايد   تا پدرت شب بيايد   

  ي ؟ ؟ م م مگه من من چي كاااار كردم ؟ ي ؟ ؟ م م مگه من من چي كاااار كردم ؟  ..  .. چـچـ: : زنان گفت زنان گفت 

 و خانم ويزلي با حركت سريع چوبدستي شمع دان را روي چهارپايـه ي               و خانم ويزلي با حركت سريع چوبدستي شمع دان را روي چهارپايـه ي              

كوچك اتاق پرسي كه حالا مال رون بود گذاشت و شمع شكسته شده را              كوچك اتاق پرسي كه حالا مال رون بود گذاشت و شمع شكسته شده را              

رون كـه   رون كـه   . . به حالت اول روي شمع دان گذاشـت و از اتـاق بيـرون رفـت                 به حالت اول روي شمع دان گذاشـت و از اتـاق بيـرون رفـت                 

لـي  تاچـشمانش را بـست،ياد        لـي  تاچـشمانش را بـست،ياد        متعجب بود خود را بروي تخت انداخت و       متعجب بود خود را بروي تخت انداخت و       

خوابش افتاد و فرياد زنان به پايين رفت و مادرش را ديد كه ظـرف هـا                 خوابش افتاد و فرياد زنان به پايين رفت و مادرش را ديد كه ظـرف هـا                 

مادر ، هري ، اون كه خودت مـي دونـي و            مادر ، هري ، اون كه خودت مـي دونـي و            : : را با جادو مي شويد كه گفت        را با جادو مي شويد كه گفت        

چي ميگـي؟ ايـن خـانم ويزلـي بـود كـه هيچـي               چي ميگـي؟ ايـن خـانم ويزلـي بـود كـه هيچـي               .... .... نبايد اسمش رو برد ،    نبايد اسمش رو برد ،    



داشت يك ليوان داشت يك ليوان رون كه رون كه ..شمرده حرف بزن بي ادب شمرده حرف بزن بي ادب : : نفهميده بود گفتنفهميده بود گفت

مامـان ولـدمورت    مامـان ولـدمورت    ««::آب كدو حلوايي مي خورد تا حالش خوب شود گفت         آب كدو حلوايي مي خورد تا حالش خوب شود گفت         

اين بار اول بود كه رون اسم ولدمورت را به زبـان آورده بـود و                اين بار اول بود كه رون اسم ولدمورت را به زبـان آورده بـود و                » » ... ... اومـ  اومـ  

به خاطر همين هم ليوانش از دستش افتاد و خـانم ويزلـي كـه بـا جـادو                   به خاطر همين هم ليوانش از دستش افتاد و خـانم ويزلـي كـه بـا جـادو                   

 خـانم ويزلـي    خـانم ويزلـي   ..بشقابي را در هوا نگه داشته بود به زمين افتاد و خرد شد         بشقابي را در هوا نگه داشته بود به زمين افتاد و خرد شد         

كه شبيه عمو ورنون هري سرخ شده بود و در حال منفجر شدن بود بـر                كه شبيه عمو ورنون هري سرخ شده بود و در حال منفجر شدن بود بـر                

سر رون دادي زد و با حركت چوبدستي بشقاب و ليوان را سـالم كـرد و             سر رون دادي زد و با حركت چوبدستي بشقاب و ليوان را سـالم كـرد و             

با ورد ديگري زمين را كه پر از آب ، كف و آب كدو  شده بود را تميـز                    با ورد ديگري زمين را كه پر از آب ، كف و آب كدو  شده بود را تميـز                    

مـن رو بـبخش آخـه خيلـي         مـن رو بـبخش آخـه خيلـي         ::كرد و سر ميز نشـست و بـا آرامـش گفـت            كرد و سر ميز نشـست و بـا آرامـش گفـت            

وبقيــه جملــه را بــا آه وبقيــه جملــه را بــا آه ... ... ي شــدم اون از شــمع دون و ايــن هــم از ي شــدم اون از شــمع دون و ايــن هــم از عــصبانعــصبان

مامان اون كـه خـودت مـي دونـي و نبايـد             مامان اون كـه خـودت مـي دونـي و نبايـد             : : كوتاهي پايان داد رون گفت      كوتاهي پايان داد رون گفت      



و تمام خوابش را بـه خـانم ويزلـي تعريـف            و تمام خوابش را بـه خـانم ويزلـي تعريـف            ... ... اسمش رو برد هري را به       اسمش رو برد هري را به       

هر چه به انتهاي خواب نزديك تر مي شد چهـري ناراحـت خـانم               هر چه به انتهاي خواب نزديك تر مي شد چهـري ناراحـت خـانم               . . كرد  كرد  

د و آخر خواب مالي ويزلي قه قهه هـاي بلنـدي  سـر     د و آخر خواب مالي ويزلي قه قهه هـاي بلنـدي  سـر     ويزلي باز تر مي ش    ويزلي باز تر مي ش    

ها ها نكنه تو هـم فكـر مـي كنـي مثـل هـري خـواب هـات                    ها ها نكنه تو هـم فكـر مـي كنـي مثـل هـري خـواب هـات                    ««::داد و گفت  داد و گفت  

 اومد و تـو   اومد و تـو  1111واقعيت دارن يا در حال اتفاق افتادنند؟اون ديشب ساعت   واقعيت دارن يا در حال اتفاق افتادنند؟اون ديشب ساعت   

خواب بودي  تازه پدرت هم نمي دونه وهري اصلا خوابش نمي بـرد كـه       خواب بودي  تازه پدرت هم نمي دونه وهري اصلا خوابش نمي بـرد كـه       

تخت فرد را نه تخت جـرج نمـي         تخت فرد را نه تخت جـرج نمـي         همين چند ساعت قبل بود كه خواست        همين چند ساعت قبل بود كه خواست        

آره تخـت   آره تخـت   : : دونم كدوم بود ؟ و با خودش كمي پچپچ كرد و آخـر گفـت              دونم كدوم بود ؟ و با خودش كمي پچپچ كرد و آخـر گفـت              

مـي خواسـت بگـه پرسـي كـه نزديـك بـود              مـي خواسـت بگـه پرسـي كـه نزديـك بـود              » » ......جرج رو اورد تو اتاق  پـ        جرج رو اورد تو اتاق  پـ        

اتاق تو و مگه نديديش بعد هم سـرو صـداهاي تـو             اتاق تو و مگه نديديش بعد هم سـرو صـداهاي تـو             ««::بغضش بتركه گفت  بغضش بتركه گفت  

  » » بود كه رفت توي باغ با جنها بازي كندبود كه رفت توي باغ با جنها بازي كند



مـن ميـرم   مـن ميـرم   : :  داد وگفـت   داد وگفـت  حلحلي اش را به سمت مادرش    ي اش را به سمت مادرش    رون ليوان نوشيدن  رون ليوان نوشيدن  

دنبال هري و تا خانم ويزلي آمد حرفي بزند كـه رون بـه باغـشان رفتـه                  دنبال هري و تا خانم ويزلي آمد حرفي بزند كـه رون بـه باغـشان رفتـه                  

بود رون داخل باغ مي چرخيد كه هري را ديد كه پـشتش را بـه درخـت            بود رون داخل باغ مي چرخيد كه هري را ديد كه پـشتش را بـه درخـت            

ولـي  ولـي  » » سـلام فـرد منتخـب     سـلام فـرد منتخـب     « « ::كرده و خوابيده رون به سوي رفت و گفـت           كرده و خوابيده رون به سوي رفت و گفـت           

ه كـه چنـد چـشم عجيـب گـرد           ه كـه چنـد چـشم عجيـب گـرد           عنكبوت بزرگي  با كرك هاي ريز وسيا       عنكبوت بزرگي  با كرك هاي ريز وسيا       

روي سرش بود و شاخكهايش كه مرتب حركت مي كرد روي سر هري             روي سرش بود و شاخكهايش كه مرتب حركت مي كرد روي سر هري             

  بود و تار از خودش تراوش مي كرد  كه باعث شد بود و تار از خودش تراوش مي كرد  كه باعث شد 

رون غش كند و روي زمين بيفتد هري زيرچشي نگاهي بـه رون كـرد و                رون غش كند و روي زمين بيفتد هري زيرچشي نگاهي بـه رون كـرد و                

زد زير خنده اين هديه هري براي رون بود از بـرادراي رون كـه مغـازه                 زد زير خنده اين هديه هري براي رون بود از بـرادراي رون كـه مغـازه                 

 خريده بود كه با اين كار رون را از ترس بي هـوش               خريده بود كه با اين كار رون را از ترس بي هـوش              وسايل شوخي دارند  وسايل شوخي دارند  

  ..كرده بودكرده بود



  ::صل سومصل سومفف

  محفل ققنوسمحفل ققنوس

مادر رون اجازه داد تا رون كمي بخوابد چون چند دقيقه ي اول صبحش              مادر رون اجازه داد تا رون كمي بخوابد چون چند دقيقه ي اول صبحش              

هري داشت صبحانه مي خورد كـه رون بـا صـداي            هري داشت صبحانه مي خورد كـه رون بـا صـداي            ..بدجوري گذشته بود    بدجوري گذشته بود    

تاپ تاپ بلندي با يك شلوار قرمـز و يـك ركـابي كهنـه ي  وصـله زده                     تاپ تاپ بلندي با يك شلوار قرمـز و يـك ركـابي كهنـه ي  وصـله زده                     

يين آمد و هري هم با همان عادت هميشه باشستش علامت داد و رون يين آمد و هري هم با همان عادت هميشه باشستش علامت داد و رون پاپا

  ..هم به او دست تكان داد و كنار او نشستهم به او دست تكان داد و كنار او نشست

چطوري فرد منتخب ؟ اين رون بود كه اين را گفته بود ولي هـري كمـي             چطوري فرد منتخب ؟ اين رون بود كه اين را گفته بود ولي هـري كمـي             

و هـري اون    و هـري اون    ..... ..... دفعه ي قبل كه اين رو گفتي        دفعه ي قبل كه اين رو گفتي        : : ناراحت شده بود و گفت      ناراحت شده بود و گفت      

د وصندلي را با خودش به عقب       د وصندلي را با خودش به عقب       عنكبوت رو نشانش داد و رون عقب پري       عنكبوت رو نشانش داد و رون عقب پري       

بايد مي دونستم كار خودته ، حالا ميـشه         بايد مي دونستم كار خودته ، حالا ميـشه         ! ! جهنم خوني   جهنم خوني   : : رون گفت   رون گفت   . . برد  برد  



من اين را برا تو خريدم و رون كه انگـار از     من اين را برا تو خريدم و رون كه انگـار از     : : بندازيش دور ؟ هري گفت      بندازيش دور ؟ هري گفت      

ترس مي خواست گريه كنـد را تـوي دسـتانش انـداخت و جيـق بلنـدي              ترس مي خواست گريه كنـد را تـوي دسـتانش انـداخت و جيـق بلنـدي              

  ..ت واقعي له شد و مردت واقعي له شد و مردكشيد و ان را با پاهايش له كرد مانند يك عنكبوكشيد و ان را با پاهايش له كرد مانند يك عنكبو

هري كمي ناراحت شد چون آن را براي رون خريده بود  ولي عـصبانيت      هري كمي ناراحت شد چون آن را براي رون خريده بود  ولي عـصبانيت      

بعـد از  بعـد از  . . او هم بي دليل بود چون رون به شدت از عنكبـوت مـي ترسـد          او هم بي دليل بود چون رون به شدت از عنكبـوت مـي ترسـد          

  : : مدتي رون گفتمدتي رون گفت

خـوبم ديـشب خوابـاي      خـوبم ديـشب خوابـاي      : : رفيق چه طوري ؟ هري سري تكان داد و گفت           رفيق چه طوري ؟ هري سري تكان داد و گفت           

شم و با خنـده ادامـه       شم و با خنـده ادامـه       از ترس نزديك بود زهره ترك ب      از ترس نزديك بود زهره ترك ب      ..بدي برات ديدم    بدي برات ديدم    

خيال كردم از دستت راحت شديم هري و رون خنديدند ولي خانم            خيال كردم از دستت راحت شديم هري و رون خنديدند ولي خانم            : : داد  داد  

  ..ويزلي چشم غره اي به آن ها رفت و آن ها ساكت شدندويزلي چشم غره اي به آن ها رفت و آن ها ساكت شدند

  راستي چه خبرا؟راستي چه خبرا؟: : بعد از صبحانه هري به رون گفت بعد از صبحانه هري به رون گفت 



يكي اينكه ريتااسكيتر مرگ خوار     يكي اينكه ريتااسكيتر مرگ خوار     . . خبر هاي جالبي دارم     خبر هاي جالبي دارم     ::رون جواب داد  رون جواب داد  

كورنيلـوس فـاج در جمعـي از مـرگ خـواران پيـدا         كورنيلـوس فـاج در جمعـي از مـرگ خـواران پيـدا         شده، يكي ديگه كـه      شده، يكي ديگه كـه      

كردن كه داشته خبرچيني وزارت خونـه رو ميكـرده ولـي روي دسـتش               كردن كه داشته خبرچيني وزارت خونـه رو ميكـرده ولـي روي دسـتش               

راستي گفـتم علمـت شـوم اون علامـت رو كـه روي              راستي گفـتم علمـت شـوم اون علامـت رو كـه روي              . . علامت شوم نبوده    علامت شوم نبوده    

  دستت هست كو؟وقتي داشت حك مي شد حتما خيلي درد داشتي؟دستت هست كو؟وقتي داشت حك مي شد حتما خيلي درد داشتي؟

يگه نه من نه    يگه نه من نه    يهني تو فكر مي كني من مرگ خوار شدم؟؛اگه اينجوريه د          يهني تو فكر مي كني من مرگ خوار شدم؟؛اگه اينجوريه د          

  !!تو، تازه باهوش اون علامت رو پيشونيم هست تو، تازه باهوش اون علامت رو پيشونيم هست 

آخه من خودم تو خـواب ديـدم كـه يـه علامـت             آخه من خودم تو خـواب ديـدم كـه يـه علامـت             ::رون با دستپاچگي گفت   رون با دستپاچگي گفت   

  . . بعد كل خوابش را برايش تعريف كردبعد كل خوابش را برايش تعريف كرد!!شوم نصفه روي دستت بودشوم نصفه روي دستت بود

عقربـه اي خانـه     عقربـه اي خانـه       77عصر بود و خانم ويزلي شام مي پخت كه بـه سـاعت              عصر بود و خانم ويزلي شام مي پخت كه بـه سـاعت              

راد خانواده بود نگاه كرد و وضـعيت        راد خانواده بود نگاه كرد و وضـعيت        اشان كه نشان دهنده ي وضعيت اف      اشان كه نشان دهنده ي وضعيت اف      



  خانه بود را نشان مي داد ناگهان در باز شـد و آقـاي             خانه بود را نشان مي داد ناگهان در باز شـد و آقـاي               آقاي ويزلي در راه   آقاي ويزلي در راه   

  ..................مالي، هري، هري هري مالي، هري، هري هري : : ويزلي با پريشاني خاصي گفت ويزلي با پريشاني خاصي گفت 

  هري چي ؟هري چي ؟: : خانم ويزلي گفتخانم ويزلي گفت

  ..هري نيستهري نيست--

  چي ؟چي ؟--

  ..هري پيداش نيست هري پيداش نيست --

  ..و با سرعت غيب شد تا به وزارتخانه خبر بدهدو با سرعت غيب شد تا به وزارتخانه خبر بدهد

بعد لوپين ، تانكس ، مكگونگال ، مودي و چند نفرديگه از اعضاي محفل            بعد لوپين ، تانكس ، مكگونگال ، مودي و چند نفرديگه از اعضاي محفل            

شب همه بـه خانـه      شب همه بـه خانـه      . .  و فرد و جرج به خانه بازگشته بودند           و فرد و جرج به خانه بازگشته بودند          ققنوس آمدند ققنوس آمدند 

مامـان هـري   مامـان هـري   : : ي ويزلي آمده بودند و فرد به اتاقش رفت كـه فريـاد زد            ي ويزلي آمده بودند و فرد به اتاقش رفت كـه فريـاد زد            

  ::با عصبانيت گفتبا عصبانيت گفتبعد مودي بعد مودي . . توي اتاق منه توي اتاق منه 



  آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديمآب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم

  يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديميار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم

 فصل چهار     جارو هاي پرنده

روز بعد هري بيدار شد و تخت خواب جديدي را در كنـارش     

او هرميون گرنجر دوست صميمي هري و رون بود كـه           . ديد  

به آنجـا   شب گذشته براي گذارندن روزهاي آخر تعطيلاتش        

هري كه مدتي بود شوخ طبع شده بـود بـالاي سـر             . آمده بود 

صداي خـود را    . هرميون ايستاد تا به نحوي از او استقبال كند        

  :شبيه پروفسور وكتور كرد و گفت 

  .ــ دوشيزه گرنجر شما در رياضيات جادويي مشروط شـُديد 



هري هنوز جمله اش را به پايـان نرسـانده بـود كـه هرميـون                

 به سرعت بالا آورد و محكم به لب هري خـورد كـه       سرش را 

لـب هـري از شـدت       . انگار كـابوس وحـشتناكي ديـده بـوده          

ضربه ي سر هرميون پاره شد و خون از لب هري ماننـد رود              

و ) البتـه لبـاس بچگـي هـاي دادلـي        (جاري شد و لباس هري      

هرميـون كـه    . ملافه ي سفيد هرميون را قرمز و خـوني كـرد            

انگـار  (  نفس نفس ميزد به هري نگاهي كرد       شكه شده بود و   

) } شـوخوي نويـسنده  {مي خواسـت موهـاي هـري رو بكنـد           

هرميون چوبدستي اش را از روي ميـز كـوچكي كـه كنـارش              

  :بود برداشت و به سوي لب هري گرفت و گفت 

  "اكِس ميلينّاپورتوفرما"ــ 



و بخيه ي كوچيكي جلوي زخـم هـري سـاخته شـد و مـانع از                 

هرميـون دوبـاره وردي را بـر زبـان آورد و            .د  ريخت خون ش  

  :گفت 

   " ترگئو"ــ 

  تمام خون انگار با فشار بخار پاك كرد و از بين برد

  :هري كه تميزي صورتش را احساس مي كرد گفت 

  ــ ممنون دهانم چه شكليه ؟

  .هرميون خود را روي تخت انداخت و جواب نداد 

فتار خود شرمنده بـود بـه    هري از ر  . انگار كه بغضش مي خواست بتركد     

  :هرميون لبخندي زد و گفت 

  ....ــ متأسفم ، فقط مي خواستم ، مي خواستم 



هري نمي دانست چطور جمله اش را به پايـان برسـاند  كـه هرميـون را                  

  خوش اومدي دختر،از من كه ناراحت نيستي ؟: بغل كرد و گفت 

سـت بخنـدد    هرميون با چهره اي عصباني ، متعجب و انگار كـه مـي خوا             

  :دستانش را دور هري پيچاندو گفت 

.... ــ صبح شما هم بخير ، اگر تا تابستان بعد شـانس اورديـم و اسمـشو               

  .ولدمورت ما رو نكشت شما ما رو زهر ترك مي كنيد 

  .نه خير ناراحت نيستم : و بعد از مكثي كوتاه گفت 

ز چنـد  هرميون بعد ا. هري دستانش را شل كرد كه هرميون رو ول كند      

  .ثانيه فهميد و هري را ول كرد

  :هري گفت 

  ــ بيا بريم رون رو بيدار كنيم



  .هرميون هم با علامت سر تاييد كرد و به سوي اتاق رون رفتند 

هري رون را بيدار كرد و هر سـه دوسـت قـديمي بـه سـوي آشـپزخانه                   

  .رفتند تا صبحانه بخورند

حـسابي مـي خـورد و     ماه بود غـذا نخـورده بـود داشـت     6رون كه انگار    

  .هرميون و جيني هم با هم حرف مي زدند

هري بعـد از    .هري تصميم داشت كه آن روز تيم كوييديچي راه بيندازد           

صبحانه دور از چشم بقيه وارد باغ پشتي ويزلي ها شد و آن جا را بـراي                 

هــري بعـد از آمــاده كـردن زمــين دوسـتانش يعنــي    .بـازي آمــاده كـرد  

رد ، جرج و بيل و چارلي هم كه صبح همان روز            هرميون ، جيني، رون ، ف     

  .به آنها اضافه شده بودند را به سوي زمين هدايت كرد 

  :هري گفت 



  ــ ما دو تا  كاپيتان مي خوايم

  :جيني بلند شد و گفت

  .ــ تو يكي از اونها باش 

  .وبقيه قبول كردند 

  :هري گفت 

  ــ و حالا كاپيتان دوم

  دهمه نگاه هايشان به بيل افتا

  :هري گفت 

) Red dragon( ــ اين هم كاپيتان دوممون ، اسم تيم من ردِ دراگون 

  .....يعني اژدهاي سرخ  و تيم تو 

  :بيل كمي فكر كرد و گفت



  يعني عنكبوت بزرگ) Big spider(ــ بيگ اسپايدر 

  .بيل بخاطر اينكه مي خواست رون رو اذيت كنه اين نام رو گذاشته بود 

  :هري گفت 

  ... دروازبان هامون ، جيني براي من و ــ حالا

  :بيل ادامه داد 

  ــ رون هم براي من

  فِردِ.... ــ حالا مدافع من باشه 

  ــ و براي من باشه جرج

  ــ مهاجم من بيل باشه

  ).گناه بيل كه اينو برداشت ( ــ براي من هرميون 

  .پس چارلي و فرد بر گزيده هم جستجوگر ميشن: جرج گفت 



  كنيم ؟بريم بازي 

  .اين جيني بود كه اين رو پرسيده بود 

  :هري گفت 

  ....ــ البته ولي 

هري از قبل لي جردن ، گزارشگر هاگوارتز را دعوت كرده بود كه بياد              

  .لي بعد از چند دقيقه اومد . اونجاو گزارش كنه 

  :هري گفت 

يه جوري گفت انگـار اسـتاد عـادل فردوسـي پـور             (ــ اين هم لي جردن      

  .... ميشه داور و لي) هست

  :و همه هم صدا گفتند 

  گذارشگر-



لـي شـروع    . همه ي جارو ها به هوا رفتنـد         . بازي با سوت لي شروع شد       

  :كرد 

توپ دست هرميون هست    .  تيم اژدهاي سرخ در برابر عنكبوت بزرگ        

يـه موقـع بـا دسـته بيـل          (داره جلو ميره از اون گرفتند و حالا دست بيل           

  ........داره جلو مي ره و گــــــــل حالا و ) اشتباه نگيريد 

. اون ها كه از نزديك ظهر شروع كرده بودند تا شب بازي كرده بودنـد          

 بازي  تمام شـد و همـه         7ساعت  . برنده ي ميدان تيم اژدهاي سرخ بود        

  .ي آن ها از گرسنگي و خستگي مي مردند 

آمـده  انگـار كـه از آن خوشـش         . هرميون در بازي خيلي تحرك داشت       

 خانم ويزلي بچه ها را صدا كرد تا شام بخورند آن ها بعد        8ساعت  . بود  

غذا هم مثل   .  دقيقه هر يك بعد از ديگري به سوي ميز مي رفتند             15از  



همه مشغول خوردن غذا شدند اگر خانم ويزلـي    . هميشه سوپ پياز بود     

 ـ               شان سر شام بر سر جيني و هرميون داد نزده بود احتمالا سر ميـز خواب

  . مي برد بعد از اينكه همه به سوي اتاق خود مي رفتند

   غيب كننده ي غايب غيب كننده ي غايب  ::فصل پنجم فصل پنجم 

وقتي كه به سوي وقتي كه به سوي ..صبح روز بعد هري همراه با رون از خواب بلند شدصبح روز بعد هري همراه با رون از خواب بلند شد

آشپزخانه مي رفتند،هري چيز هاي عجيبي مي ديد؛مثل آشپزخانه مي رفتند،هري چيز هاي عجيبي مي ديد؛مثل 

تلفن،تلويزيون ،بخاري و چيزهاي ديگركه فقط در خانه ي مشنگ ها تلفن،تلويزيون ،بخاري و چيزهاي ديگركه فقط در خانه ي مشنگ ها 

وقتي به آشپز خانه رسيدند ديدند كه كسي جز خانم وقتي به آشپز خانه رسيدند ديدند كه كسي جز خانم . .  شد شدپيداميپيدامي

خانم ويزلي خانم ويزلي . . ويزلي كه بسيار پريشان بود آنجا حضور نداشت ويزلي كه بسيار پريشان بود آنجا حضور نداشت 

همچنان كه با خود صحبت مي كرد به دور و اطراف مي پلكيد وقتي همچنان كه با خود صحبت مي كرد به دور و اطراف مي پلكيد وقتي 

  هري را ديد لبخندي عصبي به او زد و دوباره به كار خود پرداخت هري را ديد لبخندي عصبي به او زد و دوباره به كار خود پرداخت 



  : : هري پرسيد هري پرسيد 

  شده ؟شده ؟ــ خانم ويزلي ، چي ــ خانم ويزلي ، چي 

  ::خانم ويزلي جواب داد خانم ويزلي جواب داد 

مثل اينكه ديشب مرگخوارها مثل اينكه ديشب مرگخوارها . . ــ آرتور از ديشب تا حالا نيامده خونهــ آرتور از ديشب تا حالا نيامده خونه

به همين خاطر آرتور هم رفت تا به به همين خاطر آرتور هم رفت تا به . . به يه جايي حمله كرده بودند به يه جايي حمله كرده بودند 

  . . مامور هاي وزارت خونه كمك كنه مامور هاي وزارت خونه كمك كنه 

  ::بعد از اينكه صبحانه را خوردند ، هري از رون پرسيد بعد از اينكه صبحانه را خوردند ، هري از رون پرسيد 

  گه چي هستن ؟گه چي هستن ؟ــ اون وسايل مشنگي ديــ اون وسايل مشنگي دي

  :: رون جواب داد رون جواب داد

  ..ــ از اختراعات محفل اند ــ از اختراعات محفل اند 

  : : هري گفت هري گفت . . مثلاَ با فلتون مي شه به جاي ديگه اي ظاهرشي مثلاَ با فلتون مي شه به جاي ديگه اي ظاهرشي 



ــ تلفنه حتماً اين از فكراي باباته رون؟؛ مگه نه ؟ در ضمن اون فلتون ــ تلفنه حتماً اين از فكراي باباته رون؟؛ مگه نه ؟ در ضمن اون فلتون 

  ..نيستنيست

  : : رون گفت رون گفت 

ــ آره ديگه و محفل هم از تابستون سال قبل كه ولدمورت يه فكري ــ آره ديگه و محفل هم از تابستون سال قبل كه ولدمورت يه فكري 

  ......خوب بيا بريم ديگه خوب بيا بريم ديگه . .  ذهنش راه پيدا كرده اختراع كردند ذهنش راه پيدا كرده اختراع كردندبهبه

  . .  ولي هري از او خواست تا توضيح بيشتري بدهد  ولي هري از او خواست تا توضيح بيشتري بدهد 

  ::حالا چون اصرار مي كني باشه و سپس با خنده ادامه دادحالا چون اصرار مي كني باشه و سپس با خنده ادامه داد: : رون گفت رون گفت 

  ... ... ــ خوب اول فلتون ــ خوب اول فلتون 

  ::هري تصحيح كرد هري تصحيح كرد 

  ــ تلفن ــ تلفن 

  ::رون گفت رون گفت 



در فلور را با معجوني كه در فلور را با معجوني كه اگه مقداري پواگه مقداري پو. . ــ خب آره همون تلفون ــ خب آره همون تلفون 

اسمشو گذاشتيم معجون تفلون گذاشتيم قاطي كني و بعد در گوشي اسمشو گذاشتيم معجون تفلون گذاشتيم قاطي كني و بعد در گوشي 

پاييني تفلون بريزي و شماره كسي رو كه مي خواهي پيشش بري  پاييني تفلون بريزي و شماره كسي رو كه مي خواهي پيشش بري  

  در   در ))اعضاي محفل هر كدام شمار تلفون و يك تلفون دارنداعضاي محفل هر كدام شمار تلفون و يك تلفون دارند((بگيري بگيري 

  عرض كمتر از يك چشم به هم زدن  پيشش مي ريعرض كمتر از يك چشم به هم زدن  پيشش مي ري

  ::و گفتو گفتو بعد نفس تازه كرد و بعد نفس تازه كرد 

 هم مثل شومينه عمل مي كنه ، فقط خطرش  هم مثل شومينه عمل مي كنه ، فقط خطرش ))تلويزيونتلويزيون((ــ تلفيسيون ــ تلفيسيون 

  ..خيلي كمتره خيلي كمتره 

  ::را گوشزد نكرد و فقط پرسيد را گوشزد نكرد و فقط پرسيد ) ) تلفيسيونتلفيسيون(( هري اشتبا رون  هري اشتبا رون 

ــ خوب مگه همون غيب و ظاهر شدن چه عيبي داره كه حالا به ــ خوب مگه همون غيب و ظاهر شدن چه عيبي داره كه حالا به 

  ..خاطرش بايد اين همه سختي كشيد خاطرش بايد اين همه سختي كشيد 



  ::رون جواب داد رون جواب داد 

  يار ، مگه تو نمي دوني ؟يار ، مگه تو نمي دوني ؟ــ هري مسخره بازي در نــ هري مسخره بازي در ن

  ::هري پرسيد هري پرسيد 

  ــ نه چي رو ؟ــ نه چي رو ؟

  ::رون گفت رون گفت 

 ـ خوب در طول غيب و ظاهر شدن، ولدمورت كاري كرد كه كسي  ـ خوب در طول غيب و ظاهر شدن، ولدمورت كاري كرد كه كسي 

كه غيب و ظاهر مي شه رو تا مدتي، اونجا بمونه و در اين مدت انواع كه غيب و ظاهر مي شه رو تا مدتي، اونجا بمونه و در اين مدت انواع 

و و ) ) آواداكاداوراآواداكاداورا((طلسم ها رو روش اجرا مي كنه حتي طلسم اجي مجيطلسم ها رو روش اجرا مي كنه حتي طلسم اجي مجي

  و يا كسي ظاهر مي شه كه فاصله اي تا مرگ   و يا كسي ظاهر مي شه كه فاصله اي تا مرگ بعد از اون يا جسدشبعد از اون يا جسدش

  . . نداره ، خب ديگه بيا بريم يه كمي جارو سواري كنيمنداره ، خب ديگه بيا بريم يه كمي جارو سواري كنيم



هري هم از اين فكر استقبال كرد چون مغزش از اطلاعاط جديد پر هري هم از اين فكر استقبال كرد چون مغزش از اطلاعاط جديد پر 

خود ادامه دادند و هنگام غذا خود ادامه دادند و هنگام غذا   و تا شب همچنان به بازيو تا شب همچنان به بازي.  .  شده بود شده بود 

  . . ختخواب رفتندختخواب رفتندخوردن غذايشان را با بي ميلي خوردند و به سوي رخوردن غذايشان را با بي ميلي خوردند و به سوي ر

صبح روز بعد هري زودتر از همه بچه ها بيدار شد و رفت تا رون را صبح روز بعد هري زودتر از همه بچه ها بيدار شد و رفت تا رون را 

. . نيز بيدار كند اما وقتي او را صدا مي زد انگار ديوار را صدا مي كرد نيز بيدار كند اما وقتي او را صدا مي زد انگار ديوار را صدا مي كرد 

ناگهان رون با سرعت هر چه تمام تر سرش را به سمت هري ناگهان رون با سرعت هر چه تمام تر سرش را به سمت هري 

برگرداند طوري كه نزديك بود هري سكته كند و رون در حالي كه برگرداند طوري كه نزديك بود هري سكته كند و رون در حالي كه 

ده سرخ شده بود باز به  خنده اش ادامه داد و در حالي كه ده سرخ شده بود باز به  خنده اش ادامه داد و در حالي كه از خناز خن

و هري با عصبانيت به رون حمله ورشد تا او و هري با عصبانيت به رون حمله ورشد تا او . . هري را نگاه مي كرد هري را نگاه مي كرد 

را به حالت اولش برگرداند و يك سيلي آب دار به رون زد طوري را به حالت اولش برگرداند و يك سيلي آب دار به رون زد طوري 

كه سرخي آن نقطه از سرخي مويش نيز پر رنگ تر شد و هري يك كه سرخي آن نقطه از سرخي مويش نيز پر رنگ تر شد و هري يك 



، و رون هم در همان حال ، و رون هم در همان حال گلدان به سر رون زد و خورد شد گلدان به سر رون زد و خورد شد 

                    ))شوخي نويسندهشوخي نويسنده((شمشيرش را در آورد و هري را تكه تكه كرد شمشيرش را در آورد و هري را تكه تكه كرد 

 ساله  ساله 9090بعد از يك مشت و مال حسابي هر دو مانند پيرمرد هاي بعد از يك مشت و مال حسابي هر دو مانند پيرمرد هاي 

دست خود را به ديوار هاي خاك گرفته گرفتند تا به توانند به آشپز دست خود را به ديوار هاي خاك گرفته گرفتند تا به توانند به آشپز 

شروع به شروع به رون كه خنديدن را از ياد نبرده بود باز رون كه خنديدن را از ياد نبرده بود باز . . خانه بروند خانه بروند 

خنديدن كرد و پشت سر خانم ويزلي قايم شد تا قهقهه هاي بلندش خنديدن كرد و پشت سر خانم ويزلي قايم شد تا قهقهه هاي بلندش 

  : : هري با خود گفت هري با خود گفت . . سر دهد سر دهد 

ــ حيف كه پشت سر مادر زن آينده ام ايستادي و گرنه چنان ــ حيف كه پشت سر مادر زن آينده ام ايستادي و گرنه چنان 

  . . بادمجاني زير چشمت مي كاشتم كه تا عمر داري يادت نرهبادمجاني زير چشمت مي كاشتم كه تا عمر داري يادت نره

  ::صدايي خشك و بي روح گفت صدايي خشك و بي روح گفت 

  چون جرئتش رو نداري چون جرئتش رو نداري ــ نه پاتر تو اين كارو نمي كني ــ نه پاتر تو اين كارو نمي كني 



هري پيرمردي را ديد كه به هري پيرمردي را ديد كه به . . خانم ويزلي به اسنيپ تبديل شده بود خانم ويزلي به اسنيپ تبديل شده بود 

اما به جاي اينكه به هري كمك اما به جاي اينكه به هري كمك . . او دامبلدور بود او دامبلدور بود . . سويش مي آيد سويش مي آيد 

  ..كند بر روي او طلسم شكنجه گر را روي او اجرا كرد كند بر روي او طلسم شكنجه گر را روي او اجرا كرد 

حتي طلسم شكنجه گر حتي طلسم شكنجه گر . . مثه خرسا مي خوابه  مثه خرسا مي خوابه  ............هيهي........پاترپاتر..............هيهي

  .. روش اثر نداره و بيدارش نمي كنه  روش اثر نداره و بيدارش نمي كنه همهم

در مقابلش گروهي از مرگخواران ايستاده در مقابلش گروهي از مرگخواران ايستاده . . هري از خواب بيدار شد هري از خواب بيدار شد 

و و . . بود كه سر گروهشان اسنيپ بود چون جلو تر از همه ايستاده بود بود كه سر گروهشان اسنيپ بود چون جلو تر از همه ايستاده بود 

نقابي به چهره نداشت اما بقيه نقاب داشتند و هري نتوانست بقيه را نقابي به چهره نداشت اما بقيه نقاب داشتند و هري نتوانست بقيه را 

ي آتش ي آتش   شعلهشعله. . شد شد خشم هري كم كم داشت بيدار مي خشم هري كم كم داشت بيدار مي . . بشناسد بشناسد 

  . . خشم هري چنان زياد بود كه اطرافش را گرم مي كرد خشم هري چنان زياد بود كه اطرافش را گرم مي كرد 



بعضي از مرگخواران كه از اين حالت هري ترسيده بودند دويدند تا بعضي از مرگخواران كه از اين حالت هري ترسيده بودند دويدند تا 

اسنيپ در حالي كه اسنيپ در حالي كه . . فرار كنند و مرگخواران ديگر مانع آنها شدند فرار كنند و مرگخواران ديگر مانع آنها شدند 

  ::شد گفت شد گفت   به هري نزديك ميبه هري نزديك مي

 خراب ميكني حالا  خراب ميكني حالا ــ تو پاتر هر سال داري برنامه هاي لرد سياه روــ تو پاتر هر سال داري برنامه هاي لرد سياه رو

  ..اون از من خواسته كه تو رو پيشش ببرم اون از من خواسته كه تو رو پيشش ببرم 

  :: هري با صدايي لرزان فرياد زد هري با صدايي لرزان فرياد زد

ــ از تو نخواسته بهت دستور داده ، حالا هم اگه جرئت داري بيا جلو ــ از تو نخواسته بهت دستور داده ، حالا هم اگه جرئت داري بيا جلو 

  ..و چوبدستي منو پس بده و چوبدستي منو پس بده 

  ::اسنيپ گفت اسنيپ گفت 



من وقت خودمو به خاطر من وقت خودمو به خاطر ) ) وقت طلاستوقت طلاست((ــ پاتر ، وقت گاليونه ستــ پاتر ، وقت گاليونه ست

خوب حالا خودت تسليم مي خوب حالا خودت تسليم مي . . مثل تو هدر نمي دم مثل تو هدر نمي دم موجود بي مصرفي موجود بي مصرفي 

  ..شي يا تسليمت كنيم شي يا تسليمت كنيم 

  :: هري هم با عصبانيت جواب داد  هري هم با عصبانيت جواب داد 

  ..ــ من تسليم نمي شم توهم اگه تونستي منو تسليم كن ــ من تسليم نمي شم توهم اگه تونستي منو تسليم كن 

اش را در هوا تكان داد و اشعه آبي رنگي را به اش را در هوا تكان داد و اشعه آبي رنگي را به    اسنيپ چوبدستي اسنيپ چوبدستي

. . كرد كرد او جاخالي داد و طلسم به ديوار برخورد او جاخالي داد و طلسم به ديوار برخورد . . سوي هري فرستاد سوي هري فرستاد 

شد و مرگخوارها هم بيشتر تعجب شد و مرگخوارها هم بيشتر تعجب   هري ناخواسته غيب و ظاهر ميهري ناخواسته غيب و ظاهر مي

هري كه ديگر خسته شده بود ديگر نا و رمق نداشت و از هري كه ديگر خسته شده بود ديگر نا و رمق نداشت و از . . كردند كردند   ميمي

  حال رفت و آخرين صدايي كه شنيد صداي فرياد مرگخواران بود حال رفت و آخرين صدايي كه شنيد صداي فرياد مرگخواران بود 

  SSMMHH  و   و 466466شايان و شايان و   ::نويسندگاننويسندگان



  ccoomm..ffaabblloogg..eelleessttoorr..wwwwwwالستورالستور::تايپ كردن داستان در وردتايپ كردن داستان در ورد

   ccoomm..bbllooggffaa..jjaaddoooonnaammeehh..wwwwww::آدرس وبلاگ نويسندگانآدرس وبلاگ نويسندگان

  ..تمامي حقوق تايپ براي وبلاگ الستور مي باشدتمامي حقوق تايپ براي وبلاگ الستور مي باشد

تمام حقوق داستان مربوط به نويسنده و حقوق تكثير آن متعلق به تمام حقوق داستان مربوط به نويسنده و حقوق تكثير آن متعلق به 

  وبلاگ الستور است و هر گونه تكثير و پي دي اف كردن اين داستانوبلاگ الستور است و هر گونه تكثير و پي دي اف كردن اين داستان

  ..پيگرد قانوني داردپيگرد قانوني دارد


